
 1400/ 13/02،  سیزدهمی  جلسه

برسد و   آن ی گذشته، به این موضوع رسیدیم که »مقام امامت«، موضوعی است که انسان باید به در جلسه 

رسیدنِ به مقام امامت از جانب  . البته  باشد این مقام، تعبیه شده است برای انسان و اصلا غایتِ خلقت انسان می

د. لذا این نگاه به انسان،  باش میهستند،  که امامان حقیقیِ عالم    السلام علیهمینی معصومدر ذیل امامتِ ائمه انسان،  

شود مبنی بر  همان نگاهی است که دین و قرآن به انسان دارند؛ برعکس آنچه که در بیشتر مَنابِر گفته می

»غایت آن است که ما به بهشت برسیم«، »غایت این است که ما به فوز و سعادت برسیم« و یا »غایت  اینکه  

ست ی رسیدن به مقامِ امامت هستند و این نگاهیها، لازمهی ایناین است که ما الهی بشویم«؛ درحالی که همه

 که قرآن و دین به انسان دارد.

 قوس نزول و قوس صعودِ انسان

 : کنیماستفاده می در این جلسه شناسی در قرآن را تکمیل، از آیات دیگری بحث انسانبرای اینکه 

نْسانَ ف   1ثُمَّ رَدَدْناهم أَسْفَلَ سافِلي  أَحْسَنِ تَ قْويم لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
 يابد.كه ما انسان را در نيكوترين قوام آفريديم تا بتواند در نزد خدايش به نيكبختى جاودانه دست  

تر بود سپس او را چون از مسير فطرت خارج شد، به جايگاهى پست كه از جايگاه همه فرومايگان اهل عذاب پست
 بازگردانديم.

مْ  مْ أيَ ُّهم  2أَحْسَنم عَمَلً  إِناَّ جَعَلْنا ما عَلَى الَْْرْضِ زينَةً لََا لنَِبْلموَهم
وسيله مردم را بيازماييم كه  ايم تا بدينزينتى براى آن قرار دادهولى جاى اندوه نيست، ما آنچه را كه روى زمين است 

 يك از آنان كردارش نيكوتر استكدام
 3وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَ عْناهم بِِا وَ لكِنَّهم أَخْلَدَ إِلََ الَْْرْضِ وَ ات َّبَعَ هَواه 

برديم و به قرب خويش  نمايانديم وى را به جايگاهى رفيع بالا مى  )بلعم باعورا(هايى كه به اوخواستيم، با نشانه و اگر مى 
 هاى دنيا گرايش يافت و از هواى نفس خود پيروى كردرسانديم، ولى نخواستيم، زيرا او به زمين چسبيد و به لذت مى

زمین شد  خواهیم سیرِ خلقتِ انسان را بررسی کنیم تا بدانیم انسان با چه سیری وارد  با کمک این آیات، می

 و از این به بعد چه سیری را باید طی کند؟ 

قوسِ صعودی؛ که این قوس صعود برای متقین اتفاق  یک  به تعبیر عرفا، انسان یک قوس نزولی دارد و  

ی آیات قرآن  او عبارتٌ اخرافتد و برای غیرِ از آنان، خیر. البته این اصطلاحات، برگرفته از معارفِ قرآنی  می

 . است

آمدنِ انسان به این عالَم خاکی است؛ یعنی، ما پیش از وارد شدنِ به این دنیا، در  منظور از قوس نزول،  

. به همین خاطر است که تعابیری  داشتتر و بالاتر از این عالم  عالی  جایگاهی  که )مثلا عالَمِ ذر(   می بودیمعالَ
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حال بنابر آیاتِ مذکور، این هبوط و پایین    کنید.مثل »هبوط« یا »رددنا« را در آیات قرآن هم مشاهده می

کند  آمدن، اتفاق افتاد تا انسان، موردِ امتحان و آزمایش قرار بگیرد و مشخص بشود که چه کسی بهتر عمل می

 (. أَحسَْنُ عَمَلاً لِنَبْلُوَهُمْ أَی ُهُمْ)

کند و به مددِ الطاف و فیوضاتِ  حرکت    ، دهد با عملی که انجام میباید  بنابراین، بعد از پایین آمدن، انسان  

تا در نهایت، از این اسفلِ سافلین به اعلای علیین )مقام امامت(    ی خودش را ارتقاء بدهد و بالاتر برود الهی، رتبه 

 رسند و بعضی خیر. ی گذشته عرض کردیم بعضی به آن می برسد که در جلسه

توانند از آن دل بکنند و به تعبیر  شدند، دیگر نمیای پایین آمدند و وارد زندگی دنیایی اما هنگامی که عده

دهد که حواستان باشد؛ زیرا  چسبند به زمین )اخلد الی الارض(«. فلذا قرآن به این عده هشدار می قرآن »می

کنید، برای همین دنیا و همین زمین است؛ نه  آنچه که به عنوان زینت و زیبایی در این زمین مشاهده می

ها زینتِ خودِ انسان نیست؛ بلکه زینتِ  وبرقِ دنیا و... اینزرق قدرت و ریاست، پول، زینت، زینتی برای خودت.

ها را زینتِ خودش قرار داد، در واقع  ، دنیا و خاک است و در شأنِ انسان نیست. بنابراین، اگر انسان اینزمین

آید.  و بالا نمی  ماند و همواره در آن باقی می  ی زمینی که اسفلِ سافلین بود، قرار داده استرتبه خودش را هم

های دنیا را، زینتِ  هایش را به دنیا کاهش بدهد و زینتبستگیولی از طرف دیگر، هرچقدر انسان بتواند این دل

 . )قوسِ صعود( تواند بالاتر و بالاتر برود می و   نچسبیده است زمین بدین معناست که به  خودش نداند،

شود  اش این مین است که اگر ما اعتباراتِ این دنیا را »حقیقت« تصور کردیم، نتیجهی اصلی ایپس نکته

چسبیم؛ ولی اگر به این مطلب واقف شدیم که اعتبارات، حقیقت  مانیم و به زمین میکه در توهمِ خود باقی می 

 ایم. گاه از زمین بالاتر آمدهاند، آن ارزشِ نابودشوندهنیستند بلکه اموری بی

فهمیم  « آمده، دقت کنیم، میلهَا    إِن اَ جَعَلْنا ما علََى الْأَرضِْ زینةًَی »ی زینت که در آیه اگر در معنای آیه:  نکته

به عبارت دیگر، وقتی    باشد.که زینت در اینجا، به معنای اعتباریاتِ دنیا، مثلِ مال و ثروت و ریاست و....، می

ای از حقیقت  کند تا زشتیِ حقیقیِ خودش را بپوشاند، پس یعنی این زینت، بهرهیک نفر از زینتی استفاده می 

لذا زینت، یک چیزی    آید تا آن حقیقت )زشتی( را بپوشاند.ندارد؛ بلکه اعتباری است که به طور موقت می

  ی غیرحقیق  بلکه امری بنابراین، خودِ زینت، حقیقت نیست    را.   آید تا تزیین کند و بپوشاند زشتی است که می

داند نه برای  ی دیگر در خصوص این آیه، این است که: خداوند زینت را برای »زمین« مینکته   .)اعتبار( است

 تواند بالا برود. چسبد به زمین و نمی انسان؛ و انسان اگر جذبِ این زینت شد، می

گویند  تعبیرِ زیبایی در خصوص قوس صعود و نزول دارند. ایشان به قوس نزول می  لیهعاللهرحمتنکته: حضرت امام 

 . القیامه احمدییومگویند  و به قوس صعود می القدر محمدی لیله

خواهد از مراتب پایین، سیر پیدا کند و به مراتب بالاتر برسد، در حقیقت همان قیامتِ انسان وقتی انسان می

)به همین   افتد، نیستبرای او اتفاق می  در دنیا دیگر، قیامتِ انسان، چیزی جز آنچه که اکنوناست؛ به بیانی 

گویند: ما این را از قبل  کنند، میهای بهشتی تناول میخاطر است که در قرآن آمده وقتی بهشتیان از میوه

  قی  . یا در تعبیرِ دیگر در سورها ال َذی رُزِقْنا مِنْ قَبْل کُل َما رُزِقوُا مِنهْا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالوُا هذَچشیده بودیم: ُ

تواند  و انسان می  شودها برداشته می شود، در حقیقت، فقط پردهطور آمده که وقتی انسان وارد قیامت میاین



  پس،   .(صَرکَُ الْیوَْمَ حَدید غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَکشََفْنا عَنْکَ غِطاءَکَ فَبَ  لَقَدْ کنُْتَ فی :  حقیقتِ اعمالِ خویش را ببنید 

ای وجود دارد که انسان  غطاء و پرده  ؛ و فقط دهد این قیامت، دقیقا خودِ همین عملی است که انسان انجام می

درستی درک کند.  نمی به  را  اعمالش  به قوس صعود    همینبه  تواند حقیقتِ  امام،  که حضرت  است  خاطر 

اگر چنین نگاهی داشته باشیم، تازه آن وقت است که احادیثِ مربوط به جهنمیان    .القیامه احمدیگویند: یوممی

 کنیم. ها در جهنم را درک میو کارهای آن

 


